
 

 سراج ادیب

هر گردش نسبت جنگهای خانمانسوز در افغانستان مهاجرت ها پی در پی و در  که ،از سالیان متمادیست

های که خود نمی خواستند و یا جبرأ بخاک  در  در به رژیم به تعداد شان افزوده میگردد و افغانهای مهاجر

های  های خاکستریِ تهران، در اردوگاه در حوالی غروب بی پناه وارثانو این  سکنا گزیدند کشانده شدند

های  و حتی در دل کمپ زدهٔ هامبورگ،  های یخ گذرگاه های تنگ استانبول، در  در کوچه متروکِ پاکستان،

صدایی هست که  این وارثان ،یافتند  حضوربا شرایط سخت  ی جهان و امریکا و سایر کشور ها اروپا

 .شنود جهان کمتر آن را می

ها که روزی خانه داشتند، اما امشب دیوار  آن، هست صدای فریاد خاموش مهاجر افغاندر دل این غم اما  

شان  ها که زبان مادری آن .است جيهای اخرا شان در لیست ها که پدر داشتند، اما امروز نام آن .ندارند

  .جویند شیرین بود، اما اکنون به زبانی غریب نان می

بیند که فردا  ها با ترس خواب می ای مادری که شببر ،ست برای دریای غربت مهاجر، واژهٔ کوچکی

 ،برای پدری که کارت اقامت ندارد اما قلبش هزار بار اقامتِ درد گرفته، فرزندش را از مکتب بازگردانند

همه، مهاجر  و با این دارد اندازد اما ذهنش را بلند نگه می برای نوجوانی که از تحقیر، سرش را پایین می

 . ی نیستافغان فقط قربان

و اگر روزی دنیا  ست که در دل طوفان روشن مانده، او چراغی ،ست که هنوز نجیب مانده او راوی رنجی 

 ست بلکه نعرهٔ ایستادگی نه نالهٔ تسلیم، شنود که این فریاد، می گوش کند،

دختر ، نویسد اما شب، زیر نور مهتاب، حروف می های مدرسه بماند، کودک مهاجر، شاید پشت دروازه

اما قامت  ها خم شود، شاید در کارگاه و پدر مهاجر، گذرد اما از رویا نمی شاید از تحصیل بازماندَ، مهاجر

 .شکند گاه نمی شرافتش هیچ

  !ای سرزمین من 

شان، در  شان، در زبان در غذاهای، کنند هنوز تو را زندگی می در دورترین نقاط دنیا مهاجران تو

  ری هستیتو جا شان، های ترانه



با  نشینان، که همین غربت اما روزی خواهد آمد،، ای از آنان دریغ شده رحمانه، اگرچه بی مهاجران 

افغانستان  و آن روز، بلکه برای ساختن نه برای انتقام، ،گردند بازمی هایی پر از تجربه و شجاعت، ساک

زیرا وطنش،  هد کرد،، از سرزمینش فرار نخوا کسي  و هیچ بلکه وطنِ آغوش است ،دیگر خاک غم نیست

 .پناه او خواهد بود

،حتی سنگ هم شید ما، اگر باهم باشماست ، نه در دست آنانیکه ویرانی را تجارت کردند و شوطن، در دست 
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